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 چکیده
های متعدد، ارتباط میان حافظ و امرسن بررسی و در اين زمینه، بیشتر بر تأثیر حافظ بر امرسن و گاه در پژوهش

های تاريخی اين ارتباط و چرايی آن بررسی دو يا شیفتگی امرسن به حافظ تأکید شده؛ اما جنبهمیان آنشباهت 

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اين کشور، ها و گفتماننشده است. توجه به آمريکای قرن نوزدهم و جنبش

برای خلق هويت ملی مستقل از بر تلاش آمريکا شود. علاوهپژوهش حاضر را به نتايجی روشنگر رهنمون می

بريتانیا عزم امرسن برای ايجاد سنت ادبی متمايز از ادبیات بريتانیايی، نوجويی و آزادانديشی او در استقبال از 

گرايی امرسن و های میان تعالیهای حافظ از يک سو و مشابهتودن انديشهبشمولهای غیراروپايی، جهانفرهنگ

ادبیات آمريکا ای خاص از تاريخامرسن به حافظ در دوره شدنرا برای نزديک زمینهعرفان حافظ از سوی ديگر، 

کند. مجموعۀ اين عوامل سیاسی، فرهنگی و ادبی، چرايی و چگونگی اقبال امرسن به حافظ در دورۀ فراهم می

 کند.شکوفايی ادبیات آمريکا را آشکار می

 

 گرایی ادبی.ملی ،ادبیات تطبیقیی کلیدی: حافظ، امرسن، هاواژه
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 . مقدمه1
های در ارتباط با انديشه م.(1882-1803) 1فیلسوف و شاعر آمريکايی، رالف والدو امرسن

 های حیاتش را به مطالعۀشود. او پربارترين سالفرد محسوب میايرانی، شخصیتی منحصربه

عرفانی شاعران صد بیت از اشعار دقیق دربارۀ شاعران پارسی اختصاص داده و حدود هفت

زبان همچون سعدی، حافظ، عطار، نظامی، انوری و مولوی را از آلمانی به انگلیسی پارسی

شود شعر را شامل می 64مجموع، که در (Yohannan, 1943a: 407) ترجمه کرده است

(Dimock, 2009b: 63 )از اشعار حافظ است هاکم چهارصد بیت آنو از اين تعداد، دست 

(Ekhtiar, 1976: 113)همت جوزف شده به زبان آلمانی بهطريق دو کتاب ترجمه. امرسن از

 حفاظت از تاريخ گفتمان ايران و ديوان شمس الدين حافظهای با عنوان 2فون همر پورگشتال

او به حافظ از زمانی آغاز شد که میان  . علاقۀ(Dimock, 2009a: 36)با حافظ آشنا شد 

الغیب، مشابهتی قابل توجه يافت. های لسانو انديشه 3يیاستعلاتفکرات خود، يعنی فلسفۀ 

زبان، نقشی مهم دارد. های امرسن در شناساندن فرهنگ و ادب ايران به جامعۀ انگلیسیفعالیت

رود و در آن های میان دو شاعر فراتر میمقالۀ حاضر از بررسی تأثیر حافظ بر امرسن و شباهت

سیاسی و ادبی آمريکای قرن نوزدهم، ارتباط حافظ و  وضعیتکردن ايم با برجستهکوشیده

 تری تحلیل کنیم.جنبۀ تازهامرسن را از

 پژوهش. پیشینة 2
ها بر تأثیر، های متعددی صورت گرفته و در آندربارۀ ارتباط میان حافظ و امرسن، پژوهش

را ذکر  وهشعنوان نمونه، چند پژشباهت و شیفتگی تأکید بسیار شده است. در اينجا به

ترين سندی است روشن»، «دربارۀ شعر فارسی»کنیم: فتوحی و تائبی نقندری معتقدند مقالۀ می

حافظ را در بنیاد فلسفۀ استعلايی آمريکا نمايان  تأثیراز همه، شاعران ايرانی و بیش تأثیرکه 

ثیر حافظ بر ( )تأکید از نگارنده(. در پژوهشی ديگر، يوحنان دربارۀ تأ113: 1390« )کندمی

امرسن و «  4به جی. دبیلو.»های اشعار او سخن گفته و بین شعر امرسن در ساختار جمله
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هايی يافته است که اثرپذيری امرسن شباهتکه ترجمۀ امرسن از اشعار حافظ است نیز « 5غزل»

از  (، سیر امرسن در سنت ايرانی1976باور اختیار ). به(1943b: 31) دهداز حافظ را نشان می

انجامد. او به حافظ می شیفتگیو سعدی به  قرآن کريماز شود و پسآيین زردشتی شروع می

شعر امرسن که اغلب اشعار بلند و مطرح او هستند، تحت  64های اختیار، اساس پژوهشبر

مستقیم تحت طور مستقیم يا غیرسوم از اين اشعار بهتأثیر شاعران ايرانی پديد آمده و حدود دو

 اند.حافظ سروده شده یرتأث

 پژوهش. اهمیت 3
های متعدد، دربارۀ ارتباط حافظ و امرسن سخن گفته شده و اغلب بر تأثیر حافظ در پژوهش

تر اين ارتباط را بررسی کرد. توجه به صورتی دقیقتوان بهبر امرسن تأکید شده است؛ اما می

های نادرست به برخی برداشت تواندبرخی مسائل تاريخی در بررسی اين ارتباط ادبی می

شروع شد. آغاز شکوفايی اين  1830 گرايی در حدود سالدربارۀ اين ارتباط پايان دهد. تعالی

را نوشت که اثری مهم « 6طبیعت»مقالۀ کلیدی  1836بود و امرسن در سال  1835جنبش، سال 

در  که« 7تاريخ»در مقالۀ ر با حالی که وی برای نخستینرود؛ درشمار میگرايی بهحوزۀ تعالیدر

سالگی با ادبیات پارسی، چندان منتشر شد، از حافظ سخن گفت و تا چهل 1841بیستم مارس 

(. اين تقدم و تأخر زمانی به پژوهشگر 94: 1390ای نداشت )فتوحی و تائبی نقندری، آشنايی

سخن نگويد؛ زيرا  گرايیدهد از تأثیر حافظ بر فلسفۀ امرسن و بنیاد فلسفۀ تعالیهشدار می

های حافظ با دلیل مشابهت انديشهگرايی را پروراند و سپس بهامرسن ابتدا فلسفۀ تعالی

اعتقاد امرسن، علت اهمیت و اثرگذاری پارسیان بر او مند شد. بهتفکرات خودش به وی علاقه

د رويکر(؛ بنابراين، Faraone, 2004: 305باور مشابه دو طرف بوده است )به نقل از 

 .استعلايی امرسن متاثر از حافظ نبوده است

های يادشده به اثرپذيری امرسن از حافظ، شباهت دو شاعر، اهتمام امرسن به در پژوهش

پرداخته  الهام ادبی امرسن از حافظمطالعه و ترجمۀ شعر حافظ، شیفتگی امرسن به حافظ و 
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اما چرايی اين ارتباط، مغفول مانده است: چرا دو شاعر با زبان و فرهنگ متفاوت و  شده است.

 شوند؟مند میاز دو مکان و زمان مختلف به يکديگر نزديک و علاقه

 . مبانی نظری4

هايی که بندی کرده است: نخست، پژوهشهای تطبیقی را در چهار دسته طبقهپژوهش 8يوست

و تأثر باشد و خواه نباشد؛ دوم،  شود؛ خواه نتیجۀ تأثیرپرداخته میها ها به شباهتدر آن

هايی که در اند؛ سوم، پژوهشها اختصاص يافتهها و جريانهايی که به مطالعۀ جنبشپژوهش

هايی که نظر شکل و گونۀ ادبی پرداخته شده است؛ دستۀ چهارم، پژوهشها به مطالعۀ آثار ازآن

های پیشین، غالب اختصاص دارند. نکتۀ درخور توجه دربارۀ پژوهش به مطالعۀ مضمون و مايۀ

تأثیر ادبی از نکات بندی يوست )شباهت يا تأثیر( است. بر دستۀ نخست طبقه هاتمرکز آن

آن را هستۀ ادبیات تطبیقی نامیده )به نقل از  9مناقشه در ادبیات تطبیقی بوده و سیمون ژونمورد

Prawer, 1973: 51سبب پوزيتیويسم محکوم کرده است اين مسئله را به 10لک( و رنه و

ظن و بدنام ادبیات تطبیقی سوءهای موردپژوهش دربارۀ تأثیر را از حوزه 11)همان(. پراور

-کنندۀ انجامهای ضعیف و گمراه(. شايد دلیل اين مسئله، پژوهش60: همانقلمداد کرده است )

را از مطالعۀ شباهت، نزديکی و سنت، جدا ندانسته و  پژوهش دربارۀ تأثیر 12شده باشد. آلدريج

همانندی سبک، ساختار، حالت و نظر بین آثاری است که »منظور وی از شباهت و نزديکی، 

های ادبی ممکن است (. شباهت52: همان)به نقل از « هیچ ارتباط ديگری با يکديگر ندارند

و سیاسی ناشی شوند. تطبیقگران روس نیز نتیجۀ تأثیر نباشند و از فرايندهای مشابه اجتماعی 

و  ریثأتنها در ترا نه هااتیادب انیشباهت م ۀشير» 13یرمونسکيژ هايی دارند.در اين زمینه، نظر

« کندیجو موجست یادب هایدهيپد یخيتار ۀنیزم یبلکه در همانند ی،ادب یداروام

ريشۀ » 14گر روس، وسلوفسکی(. منتقد دي72: 1393پور، )میرزابابازادۀ فومشی و خجسته

انسان  شناختیهای ادبی را نه در تأثیر و تأثر، بلکه در شباهت میان فرايندهای روانقرابت
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های وسلوفسکی از مکتب فرانسه دور و به مکتب کند. در اين مورد، انديشهجو میوجست

 (.69)همان: « شودآمريکا نزديک می

وجه مفرط به منشأ تأثیر در تطبیقگران برجستۀ مکتب آمريکا، از ت جملهاز 15رماک

های ديگری بدين شرح های ادبی تطبیقی انتقاد و توجه پژوهشگران را به پرسشپژوهش

کرده است: چه چیزهايی در اين ارتباطات و تأثیرات ادبی حفظ شد؟ چه چیزهايی معطوف 

)به نقل از ها افتاده است؟ ان توفیقی اين اتفاقپسند واقع نشد؟ چرا، چگونه و با چه میزمورد

Bassnett, 1993: 32.)  پراور اين نکته را ذکر کرده است که آمادگی يک نويسنده برای

دو به يکديگر يا ای ديگر و اثرپذيری از وی به احساس نزديکی آنبرقراری ارتباط با نويسنده

در پذيرش نويسنده در کشوری ديگر  . اين عوامل(31 :1973)ضديتشان با هم بستگی دارد 

برانگیز را مطرح ، چند پرسش تأمل«پذيرش و اقبال ادبی»دربارۀ  کننده هستند. وینیز تعیین

ای اتفاق افتاد؟ پاسخ داده شود: بیشترين ارتباطات ادبی در چه دوره هاکرده است که بايد به آن

رتباطات را تسهیل کردند؟ مخاطب آن ا ایچه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

عام و نويسندگان جامعۀ میزبان دقیقاً از چه چیزی در ادبیات غیربومی استقبال کردند؟ )همان: 

های ادبی را هايی دربارۀ پذيرش و اقبال ادبی، بخشی مهم از پژوهش(. چنین پژوهش27

طور اين واردات به دهند. نظر ژيرمونسکی دربارۀ واردات فرهنگی، اين است کهتشکیل می

های ايدئولوژيک کشور مبنای ضرورتمند است و برقاعده گیرد؛ بلکهتصادفی صورت نمی

پذيرش و اقبال ادبی، تنها زمانی صورت . (Londero, 2011: 2)به نقل از افتد میزبان اتفاق می

کند که با گیرد که آثار خارجی، عوامل فرهنگی و ايدئولوژيکی را به کشور میزبان وارد می

ايدئولوژيک کشور میزبان همخوان باشد يا به رشد و تکامل آن عوامل کمک  و عوامل فرهنگی

 کند.

 و اقبال ادبی رشيپذ بارۀپژوهش دربا  ديو تأثر با ریثأتبارۀ پژوهش در پراور معتقد است

رو از شباهت و تأثیر که در ؛ از اين روی، در پژوهش پیش(38 :1973)باشد همراه 

ايم. های پیشین بررسی شده است، فراتر رفته و بر پذيرش و اقبال ادبی متمرکز شدهپژوهش
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و  «شودکه ادبیات در خلأ خلق نمیافتد؛ همچنانتأثیر در خلأ اتفاق نمی»شويم يادآور می

پذيرفتن يا تشابهات ادبی، اتفاقی نیستند: عوامل فرهنگی، اجتماعی، تاريخی کردن و تأثیرتأثیر»

(. نوشتار 36: 1389، )انوشیروانی« و سیاسی، بسترساز تأثرات و تشابهات ادبی هستند

واقع، چرايی اقبال امرسن به و تشابهات ادبی میان حافظ و امرسن و در هاروی، بستر تأثیرپیش

 همخوانیو  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امرسن، تمايلات ویهای حافظ را در ويژگی

 يابد که در اين بررسی بر آن تأکید خواهد شد.اش با حافظ میهانگرايیتعال هایانديشه

 . پیدایش ادبیات ملی آمریکا5
(، زمانی است که در آن، پیدايش 1828-1775) 16ادبیات آمريکا دورۀ ملی نخستیندر تاريخ

که در اين دوران صورت گرفت، ادبیات  ایهای ادبیی آمريکا آغاز شد. فعالیتادبیات مل

 ,Abrams and Harpham)رغم زبان مشابه، از ادبیات انگلیس متمايز کرد آمريکا را علی

 هایترتیب، عنوانکه به 17فرنو پیلیفو کوپر  مریفن مزیجواشنگتن اروينگ،  (.246 :2009

را به خود اختصاص « پدر شعر آمريکا»و « پدر رمان تاريخی آمريکا»، «پدر ادبیات آمريکا»

اند، در اين دوره حضور داشتند. گرچه ادبیات ملی آمريکا در اين دوران آغاز شد، اوج و داده

دهد، در دورۀ بعدی در شکوفايی ادبیات متمايز آمريکايی که هويت آن را شکل می

 مريکا، يعنی دوران نوزايی صورت گرفت.ادبیات آتاريخ

ادبیات آمريکا محسوب ( دورانی مهم در تاريخ1865-1828) 18عصر نوزايی آمريکا

نمای آمريکا در و خصیصه شود. نوزايی عبارت است از دوران شکوفايی ادبیات متمايزمی

، 19، ثورواين نوزايی با آثار امرسن (.Baldick, 2001: 8) از جنگ داخلیهای پیشسال

صورت گرفت. نوزايی، مدل آمريکايی رمانتیسم اروپاست که در  22و ويتمن 21، ملويل20هاثرن

گرايی و ايجاد هويت شود. اين جنبش همانند رمانتیسم با ملیگرايی نیز آشکار میفلسفۀ تعالی

 :Mikics, 2007)اند ملی همراه است و آثار کلاسیک ادبیات آمريکا در اين دوران پديد آمده

. (Quinn, 2006: 21)شود نوزايی آمريکا فوران خلاقیت در ادبیات آمريکا قملداد می (.12
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گرايی بود )همان(. عهدۀ جنبش تعالینقش اساسی در رشد و پیشرفت ادبیات در اين دوران بر

 های ادبی عمده جز نمايشنامه، آثاری اصیل و ممتاز خلق شد که دردر اين عصر، در تمام گونه

نقد ادبی  (.Abrams and Harpham, 2009: 246)پديد نیامد  هاهای بعدی همتای آندوره

واقع، هويت آمريکايی در اين دوران آغاز شد و در -متمايز و برجستۀ آمريکا و رمان آفريقايی

 رغم زبان مشابه، آن را از ادبیات بريتانیا متمايز کرد، در اين دورانملی ادبیات آمريکا که علی

 وجود آمد.به

دربارۀ وضعیت اجتماعی و سیاسی عصر امرسن، ذکر اين نکته لازم است که انديشمندان 

های منتهی به جنگ داخلی و رسیدن به اتحاد ملی و آرامش نسبی و حتی آمريکايی در سال

گرايی و استقلال، گفتمان غالب و مطلوب بخشی به کشور بودند. ملیدنبال هويتاز آن بهپیش

گرچه استقلال (. Mirzababazadeh Fomeshi, 2015: 3)رفت شمار میاين دوران به در

عنوان لازمۀ اعلام شده بود، استقلال ادبی و فرهنگی به  1776سیاسی آمريکا از بريتانیا در سال 

گرايانی مانند امرسن و ثورو در دست نیامد. تعالیاستقلال آن ملت حتی تا چند دهۀ بعد هم به

دادند؛ البته اين استقلال و آزادی، تنها حوزۀ فردی را خود، استقلال و آزادی را رواج میآثار 

کرد که نفس تجلیل میبهگرايی از اعتمادسطح ملی نیز مطرح بود. تعالیشد؛ بلکه درشامل نمی

گرايان به هويت ملی در دو سطح شخصی و ملی بود. تعالیگامی مهم در ايجاد هويت در هر

در مباحث بعدی، بیشتر به اين موضوع خواهیم انديشیدند. عد سیاسی و ادبی آن میدو ب

 پرداخت.

 گرایی ادبی امرسن. ملی6
گرايی ادبی امرسن، آشنايی مختصری با نظريۀ در اين قسمت از بحث برای شناخت بهتر ملی

را تبیین کرده و ، نظريۀ ادبی خود «23شاعر»ديدگاه وی ضرورت دارد. امرسن در مقالۀ ادبی از

های شعر و شاعری را برشمرده است. اين مقاله، نخستین تلاش گستردۀ يک نويسندۀ ويژگی

 :Parini: 1993)شود منظور ايجاد انگیزه برای پیدايش ادبیات ملی محسوب میآمريکايی به
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xxxi.)  است. بررسی هرچند مختصر اين مقاله در درک بهتر نظريۀ ادبی اين شاعر، بسیار مؤثر

(؛ 240 :1960)همانند عارف از شیوۀ زندگی عرفی دل خوشی ندارد شاعر ديدگاه امرسن، از

باور او عرفا ها نیز هست. بهانديشد؛ بلکه متوجه تفاوتها نمیالبته امرسن فقط به شباهت

اشتباه »شدت شخصی و زودگذرند و نويسند که بهدربارۀ تجربیات و احساسات خود می

حالی که (؛ در260)همان: « زينی يک نماد شخصی برای نمادی جهانی استعرفان، جايگ

زمرۀ آن دسته از شعرايی قرار دارد رود. امرسن درشمار میای جهانی بهواقع، مقولهادبیات در

را بازتاب  خدا کند که آوایکه به الهام معتقدند. او شاعر را به يک فلوت يا کوه تشبیه می

)به نقل از « شودانسان سازی است که دم خدا در آن دمیده می»سن، نظر امردهد. ازمی

Ekhtiar, 1976: 64)نکردن شاعر در اين فرايند به آفرينش هنر، زيبايی و ديد وی دخالت. از

اتفاق  ،تولد يک شاعر»شاعر را ستوده است و اعتقاد دارد  . او(255 :1960)انجامد خوبی می

مهارت، تمايز قائل (. امرسن میان شاعر واقعی و نويسندگان با245)همان: « اصلی تاريخ است

سازد؛ باور او وزن، شعر را نمیبر فرم به محتوا نیز توجه کرده است و بهعلاوه شود. ویمی

ین (. امرسن خود در هم244بلکه منطقی که وزن بر آن استوار شده، سازندۀ شعر است )همان: 

هايی صورت داد و از شاعران جوانی که در اين راستا، در وزن و فرم شعر آمريکايی، نوآوری

 کرد.داشتند، حمايت و آثار نوآورانۀ ايشان را در مجلۀ خود منتشر میراه گام برمی

کند اگر اين های شعر و شاعری در اين مقاله، امرسن تأکید میاز برشمردن ويژگیپس

ادبیات انگلیسی چندان امیدی ندارد )همان: وطنان خود نیابد، به تاريخاشعار همها را در ويژگی

نفس بهدنبال يک شعر ملی است که از شعر بريتانیا متمايز باشد. وی اعتماد(. او به263

دهی ادبیات آمريکا و شکلدر تاريخکند تا چنین شعری را ايجاد کنند. وطنانش را تقويت میهم

عنوان يک فیلسوف و آن کشور، نقش امرسن بسیار برجسته است. او را به به هويت ادبی

از آنجا که  شخصیت برجستۀ ادبی بايد در بافت سیاسی و اجتماعی عصر خود بررسی کرد و

 یضرور زیجنبش ن نيا ربارۀد یحاتیتوض بیانآمريکا تعلق دارد، گرايی یبه جنبش تعال وی

 .است
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 های حافظبا اندیشهگرایی و شباهت آن . تعالی7
گرايی، جنبشی ادبی، سیاسی و فلسفی در ابتدای قرن نوزدهم در آمريکا بود. شخصیت تعالی

، 24اند از ثورو، فولرهای برجستۀ آن عبارتاصلی اين جنبش، امرسن است و ديگر شخصیت

مقدس  . آنان که متأثر از رمانتیسم انگلستان و آلمان، نقد متون27و پارکر 26، هج25الکات

بودند، به آغاز عصری  30گرايی هیوم، و شک29و شلايرماخر 28سوی هردر( ازانجیلو  تورات)

جماعت که ويژگی  شدن بااين جنبش از همرنگ (.Goodman, 2012)جديد چشم دوختند 

بود که بر  یمذهب یدر اساس، جنبش» يیگرایتعالکرد. انديشۀ عصر بود انتقاد میافراد پوچ و بی

اين جنبش از رواج  .(344: 1382 ،يی)رضا «ديورزیم دیکأت یوجدان فرد یو برتر تیاهم

 کرد.فساد در جامعه و نهادهای اجتماعی همچون کلیسا و احزاب سیاسی انتقاد می

گرايان از دايرۀ خرد بود و بیانگر خروج تعالی زیمآریتحقای گرايی در آغاز، واژهتعالی

(Loving, 1999: 185) .جنبش نيا ندانشمياند، 

 ،آنچه مبهم استو هر یو عمل ینیمقابل امور عرف درصِ یامور نظر ،یعیطببه امور فوق شتریب

 ینديراه فرارا از قتیتوان حقیباور بودند که م نيتوجه داشتند. آنان بر ا، ددار قتیحق یول

 یمنبع ۀمنزلبه زیبه الهام ن بیترت نیوجدان کشف کرد و به هم يیبه راهنما یو اخلاق یشهود

 .(345-344: 1382 ،يی)رضا اعتماد نمود یهنر نشيآفر یبرا

 انيشگویافلاطون، پ همچونگوناگون  یو ادب یمنابع فلسف»را در  یاعتقادات نیچن ۀشير

 ني(. ا345 همان:) ستجُ توانیم« کانت ،یآلمان لسوفیو ف یفرانسو انيگراآرمان ،یهند

 .دیدر آمريکا به اوج رس و گرفتیفلسفه از آلمان و انگلستان سرچشمه م

حال هم  نیعوالدو امرسن بود که در لفرا یالتقاط ۀفلسف ،واقعدر يیگراینهضت تعال

 يیگرامخالف تجربه یاتيداد و هم نظریم مینفس را تعلبهو اعتماد ینیبخوش ،يیجوآرمان

و  يیخردگرا ،يیگراماده ،يیگراثی(، تثلسمی)دئ یعیطب یخداپرست سم،ینيلاک، کالو

 (.جاهمان) دکریم جيرا ترو یبورژواز يیگراتجارت
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بخش در آمريکا و الهام توجه قابلگرايی از بسیاری جهات، نخستین جنبش فلسفی تعالی

ای متلاطم بود که با امید قرن نوزدهم در آمريکا دوره فکران در آنجا بود.های بعدی روشننسل

گرايی در قرن به دموکراسی و رشد هويت آمريکايی آغاز شد. اين مسئله که گسترش تعالی

ای تصادفی محسوب زمان شده است، هرگز مقولهنوزدهم با شکوفايی سنت ادبی آمريکا هم

شد هويت ملی به ادبیات چشم دوخته گرايان برای ر. تعالی(Milne, 2009: 837)شود نمی

شد؛ بلکه مسائل اين جنبش به ادبیات، فلسفه و سیاست محدود نمی هایبودند؛ اما تأثیر

گرا مانند ثورو گرفت. نويسندگان تعالیبر میداری جامعۀ آمريکا را نیز دراجتماعی مانند برده

مالیات  نکردنپرداخت اموری مانند طريق نافرمانی مدنی درگرايانۀ خود را ازاعتقادات تعالی

يی روزافزون و گراصنعتحقوق زنان، ، (1865-1860داری، جنگ داخلی )نشان دادند. برده

گرايی گرچه از بودند که در اين جنبش، نقش داشتند. تعالی زمینه هايیشکاف طبقاتی، 

رود؛ بدان معنا مار میشرمانتیسم آلمان و انگلستان الهام گرفت، يک جنبش آمريکايی متمايز به

بر گرايانه علاوهی آمريکا مرتبط است. ادبیات تعالیاصول استقلال فردکه در ذات خود با 

کند و خردمندی ذاتی انسان را تبلیغ میبودن طبیعت و مضمون دموکراسی آمريکايی، ايدۀ الهی

سادگی زندگی را نام توان آزادی فردی، نزديکی به طبیعت و های اين جنبش میآرمان جملهاز

هايی دارند، ذکر گرايی که با تفکر حافظ شباهت(. در ادامه، دو اصل تعالی855برد )همان: 

و مخالفت با مذهب  محض يیمخالفت با خردگراند از: اخواهند شد. اين دو اصل عبارت

 عرفی.

در ارتباط با گرايی بر اين ايده استوار شده که انسان ذاتاً آگاه است و اين آگاهی تعالی

گردد. امرسن و ديگر گرايی حول محور خويشتن و بهبود آن میشود. تعالیطبیعت شکوفا می

ای همچون مذهب تواند بدون واسطهگرايان معتقد بودند انسان دانش ذاتی دارد و میتعالی

را  کرد و کودکانودی تأکید میگرايی بر دانش غريزی و شهعرفی با خدا ارتباط يابد. تعالی

عنوان بهترين ابزار ستود. تکیه بر غريزه و شهود بهخاطر دسترسی بیشتر به اين دانش میبه

ای برای خدا بود و شد. طبیعت استعارهرسمیت شناخته میگرايی بهکشف حقیقت در تعالی
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جست. های روحانی انسان را در دستان طبیعت میبه پرسش گويیگرايی، کلید پاسختعالی

چالش کشید که حصول دانش های کانت متأثر بود و کانت اين انديشۀ لاک را بهايده امرسن از

گرايان معتقد بودند دانش در ذات دانست. کانت و تعالیپذير میطريق تجربه امکانرا تنها از

طريق گرايی میان فهم يا ابزار معمول برای دستیابی به حقیقت ازانسان وجود دارد. تعالی

عنوان دانشی برتر و غريزی )علم حضوری(، تمايز قائل حصولی( و شهود بهحواس )علم 

مقابل افراد متفکر ، شعرا را در«شاعر»داند. امرسن در مقالۀ شود و دانش اخیر را برتر میمی

های خود، قدرت عقل . حافظ نیز در تعداد قابل توجهی از غزل(222 :1960)قرار داده است 

 مانند: چالش کشیده است؛را به

 کههههههههههه دل در بنههههههههههد زلههههههههههف چههههههههههووش ا
 

 پههی زنجیههر مهها  عههاقلان ديوانههه گردنههد از   
 

 (8: 1381)حافظ، 

 ای که از دفتر عقهل، آيهت عشهق آمهوزی    
 

 ترسم اين نکته به تحقیهق نهدانی دانسهت    
 

 (35: )همان

ترين اسرار عالم، نه دهد، فردی است که به ژرفدست میتصويری که امرسن از شاعر به

طريق تحقیق و مطالعه، بلکه با استفاده از شیوۀ خاصی از تجربه )شهود( دست يافته است از

(Wilson, 1999: 84)داند و . حافظ نیز تحصیل و تحقیق را راه دستیابی به معانی نمی

 (.31: 1348قرار اين شاعر نیست )بامداد، گوی روح بیتحصیل علم ظاهری، پاسخ

 مجموعۀ گل، مرغ سهحر دانهد و بهس    قدر
 

 کو ورقی خواند، معهانی دانسهت  که نه هر 
 

 (35: 1381حافظ، )

 بشهههوی اوراق اگهههر همهههدرس مهههايی   
 

 کهههه علهههم عشهههق در دفتهههر نباشهههد    
 

 (116: )همان

و همتای  (Rusk, 1949: 318)کردگان، گريزان است امرسن از جهالت تحصیل

 داند.شمارد و جنون را بر عاقلی مقدّم میزبان وی نیز عقل را گناه میپارسی

 ورای طاعهههت ديوانگهههان ز مههها مط لبهههه 
 

 که شهیخ مهذهب مها عهاقلی گنهه دانستهه       
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 (34: 1381حافظ، )

-های حافظ، با مذهب مرتبط است. تعالیو انديشه امرسنگرايی شباهت ديگر میان تعالی

جمعی از روحانیون بوستون نتیجه و امرسن عنوان يک جنبش مذهبی آغاز شد. وقتی گرايی به

کاری گرفتار شده است، يک فلسفۀ مذهبی تازه را در دام محافظه 31گرفتند کلیسای توحیدگرا

 ی،بحران مذهب شمرد.تبلیغ کردند که معرفت ذاتی انسان را بر اصول و قوانین کلیسا مقدّم می

 1832 تا 1826 یهاسال در ی. و(Overaa, 2010: 57)است امرسن  اتیبحران بزرگ ح

از هر شیب ،دوران نيکه در ا ایمسئله و دکریفعالیت م یروحان یشوایواعظ و پ کيعنوان به

که از او انتظار  یتیحیو مس ايپو یمذهب یبرا یشوق و انیماين بود که  ،رنجاندیاو را م زیچ

است و  یاتلها صمتخص کيامرسن  .وجود ندارد یارتباطرواج دهد، و  رديرا بپذرفت آن یم

مذهب ، تيهاندر اما ه؛فعالیت کرد ساهایها و حتی در کلمختلف، دانشگاه یدر مدارس مذهب

 یو مذهب عرف سایکل گرشن ۀویاو ش. آوردی رو یشخص باوررا ترک کرد و به  سایکل یعرف

کرد استعفا  سایاز مقام خود در کل 1832و سرانجام در سال  فتريپذینم را به جهان و خداوند

(Fakahani, 1998: 291.) شده صورتی واضح با تعريف عرضهتعريف امرسن از خدا به

با سخنرانی در مراسم  1838کار توحیدگرا تفاوت دارد. وی در سال جانب کلیسای محافظهاز

معروف است، نظرات « 32خطابۀ مدرسۀ الهیات»آموختگی مدرسۀ الهیات هاروارد که به دانش

بسیار مواجه شد؛ تا جايی که برخی افراد  هایرايج را تبیین کرد و با انتقادخود دربارۀ مذهب 

گرايانۀ امرسن، مذهبی بود که از چنگال کلیسا و آمیز دانستند. فلسفۀ تعالیسخنانش را توهین

سوی کلیسا يا قراردادهای مذهبی تبلیغ حزب رها شد. او مخالف پرستش خدايی بود که از

 یتحیمس مرسن،ا دۀیعقبههبی بود که غبار تاريخ بر آن نشسته باشد. شد. وی منتقد مذمی

مورد ها درانسان»بود معتقد  و. اه استمذهب را فاسد کرد انیب یها براتمام تلاش ی،خيتار

 افتنيمذاهب در  ۀمطالع تحالی که لذدر ؛شوندیها متمرکز مآن انیمذاهب بر نقاط اختلاف م

 تیحیو امرسن از مس انيگرای. تعال(227-226 :1904) «استها ها و مشترکات آنمطابقت

خود را  یول ؛بودند تیحیمس ۀاز چهر یغبارروب دنبالبهو  رآمريکا متنف ۀدر جامع جيرا یعرف
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مرتبط با  هایبابهره بردند. کت زیمذاهب ن گريراه از معارف د نيبه آن محدود نکردند و در ا

از مراجع  یو هايی کهباکت امرسن و ۀ شخصیموجود در کتابخان یاسلام -یرانيعرفان ا

، حافظ ۀ شعر. مطالعاستمطلب  نيا امانت گرفت، بیانگر جمله دانشگاه هارواردمتعدد از

را با  يیآمريکا لسوفیف نيرهاند و ا تیحیمس ۀکنندمحدود یمذهب راثیامرسن را از دام م

اين، يکی از دلايل نزديکی . (Kleitz, 1988: 17)د کرآشنا  تیحیمس یخارج از فضا یتيومعن

 امرسن به حافظ است.

 يیجدا ی قمری،از قرن پنجم هجردارد. پس با امرسن نسبتاً همسان وضعیتی زیحافظ ن

 چیکه ه بود نظر عرفا نيسر اجدال بر و دش جاديا بمتعص یمذهب یو علما اعرف انیم یجيتدر

 یاختلافات ۀ بروزجینتندارد. در نقشی فرد و خدا میان در رابطۀ ی،انجیعنوان مبه یفرد

 ی،دیتقل یهاتمام پرستش ،حافظ باور. بهگرفتشکل  عرفانآلود به غضب ینگاه ،نیچننيا

: 1368 ،یاریبخت ید )محمودکنیمحبوب محروم م يیبايست که انسان را از درک زا یحجاب

و  «نهیپشم»، «دستار»، «خرقه»، «زاهد»چون هم هايیهکلم ازحافظ  چگونگی استفادۀ(. 39

 یهاتيتنها به محدودبلند حافظ نه ۀشيد. اندکنیم تبیین ی رابه مذهب عرف ینگرش و، «دلق»

امرسن  نبودنمقید(. 170: 1355کوب، ني)زر دهدیتن درنم زینشدن عرفا یبلکه به عرف ،فقها

 رايزاست؛  تیدو شخص انیاز موارد مشابه م ،که متأثر از حافظ باشدنياز اشیب یبه مذهب عرف

 با يیاز آشناشیامرسن پو  بوده انيگرایتعال انیمتعارف م ۀاز نکات برجست یکي ی،ژگيو نيا

حافظ بیانگر ضمیر » واقع،رفته است. درشمار میبهگرا یتعال لسوفیف کي ،اول ۀدر وهل ،حافظ

و اين شباهت انديشه، نزديکی امرسن به  (37: 1389 انوشیروانی،) شودامرسن می« ناخودآگاه

 پی دارد.حافظ را در

 دهی به هویت ملی و سنت ادبی آمریکا. ارتباط حافظ و امرسن در فرایند شکل8
های آمريکای قرن نوزدهم ها و گفتماندر بررسی ارتباط میان حافظ و امرسن بايد به جنبش

ساز، يعنی جنگ انقلاب و میان دو رويداد تاريخآمريکا درتوجه کرد. حضور آثار ادبی شرق در 
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يابد که جنگ داخلی آمريکا اهمیت بسیار دارد؛ اما اين حضور، زمانی اهمیت دوچندان می

حال بدانیم هويت ملی آمريکا و استقلال از بريتانیا در دو بعد سیاسی و ادبی در همین زمان در

( 1865-1775جنگ انقلاب تا پايان جنگ داخلی آمريکا )سالۀ آغاز گیری بود. دوران نودشکل

رفت، دقیقاً بر دورۀ ملی شمار میگرايی سیاسی آمريکا بهطلبی و ملیکه دوران استقلال

ادبیات آمريکا منطبق است. گرچه علاقۀ آمريکايیان به شرق و نخستین و نوزايی در تاريخ

ت که در اروپا آغاز شد، انديشمندان واقع، ادامۀ حرکت نیرومندی اسادبیات پارسی در

يافتن هدف ملی خود، يعنی ايجاد هويت ادبی متمايز از بريتانیا به مطالعۀ آمريکايی برای تحقق

گرايی ادبیات پارسی روی آوردند. استقلال، گفتمان غالب و مطلوب دوران بود که جنبش تعالی

گونه که اين خواستۀ آمريکايیان، همان يافتنراستای تحققکرد. امرسن درنیز آن را تبلیغ می

دنبال ادبیات ملی مستقل از پدران بريتانیايی بود تا از اين طريق، هويت ادبی پیشتر گفتیم، به

واقع، او در جبهۀ ادبی برای استقلال از انگلستان و ايجاد مستقلی برای آمريکا بیافريند. در

گرايانه به استقبال امرسن از های تعالیيشهکوشید. آزادانديشی برآمده از اندهويت ملی می

های مختلف مانند ديگر مانند اسلام و بوديسم، متون زبان هایهای غیراروپايی، مذهبفرهنگ

ويژه حافظ انجامید. در اين وضعیت اجتماعی و سیاسی، سانسکريت و آثار ادبیات پارسی به

گرايان ريتانیا آزادانديشی تعالیيعنی تلاش برای خلق هويت ملی و سنت ادبی مستقل از ب

پی داشت؛ البته مشابهت بودن مفاهیم حافظ، نزديکی امرسن به اين شاعر را درهمراه جهانی

سن برآمده است، در اين فرايند گرايی امرآرای امرسن و حافظ که از عرفان حافظ و تعالی

و  محض يیبا خردگرا مخالفتتوان ها میترين اين مشابهتجمله مهمتأثیر نیست. ازبی

 مخالفت با مذهب عرفی را نام برد.

دنبال بررسی عصر امرسن و وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن به نتايجی به

دهی به هويت ملی آمريکا و گرايان برای شکلرسیم. از يک سو تلاش تعالیروشنگرانه می

با نوجويی و آزادانديشی امرسن عزم امرسن برای ايجاد سنت ادبی متمايز از سنت بريتانیايی 

آمیزد؛ از های حافظ درمیبودن انديشهشمولهای غیراروپايی و جهاندر استقبال از فرهنگ
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شود گرايانۀ آمريکا و عرفان حافظ موجب میهای میان باورهای تعالیسوی ديگر، مشابهت

. اشعار ندیبی بگريد ۀنيو خود را در آد اببی حافظ شعر در را تفکراتش بازتاب واقع،در امرسن

 و حافظ، آن عوامل فرهنگی و ايدئولوژيکی را به کشور میزبان وارد کرده که با عوامل فرهنگی

ايدئولوژيک کشور میزبان همخوانی داشته و به رشد و تکامل آن عوامل کمک کرده است. 

رۀ های ايدئولوژيک کشور میزبان سبب شده است نزديکی امرسن به حافظ در دوضرورت

 رود، صورت گیرد.شمار میادبیات آمريکا بهای حساس از تاريخنوزايی که برهه

 . نتیجه9

پژوهش با  ديو تأثر با ریثأتبارۀ پژوهش در گونه که پیشتر نیز گفتیم، پراور معتقد استهمان

باشد؛ از اين روی، در پژوهش حاضر از بررسی تأثیر حافظ همراه  و اقبال ادبی رشيپذ بارۀدر

های سیاسی و ادبی قرن نوزدهم آمريکا به واکاوی بر امرسن فراتر رفته و با توجه به ويژگی

های پراور و ايم. با اين توضیحات، تکرار پرسشدلايل تمايل امرسن به حافظ پرداخته

دربارۀ پذيرش و اقبال ادبی، چند  بخش اين پژوهش خواهد بود. پراورپايان هابه آن گويیپاسخ

پاسخ داد: بیشترين ارتباطات ادبی در  هابرانگیز را مطرح کرده است که بايد به آنملپرسش تأ

اند؟ نويسندگان جامعۀ میزبان ای اتفاق افتاد؟ چه عواملی آن ارتباطات را تسهیل کردهچه دوره

اند؟ با توجه به نتايج اين پژوهش، به سه پرسش از چه چیزی در ادبیات غیربومی استقبال کرده

ساز آمريکا يعنی در بازۀ میان میان دو حادثۀ تاريخگونه پاسخ داد: درتوان ايناسی پراور میاس

جنگ انقلاب و جنگ داخلی، آثار ادبی قابل توجهی از شرق و ادبیات پارسی به آمريکا وارد 

از انگلستان و ايجاد هويت ملی در  يافتنشدند و عواملی همچون تلاش آمريکا برای استقلال

بعد سیاسی و ادبی، عزم امرسن برای ايجاد سنت ادبی ملی متمايز از سنت بريتانیايی،  دو

های حافظ بودن انديشهشمولهای غیراروپايی، جهانآزادانديشی امرسن در استقبال از فرهنگ

 جملهگرايی امرسن و عرفان حافظ، اين واردات را تسهیل کرد. ازهای میان تعالیو مشابهت

 يیمخالفت با خردگرا تواناند، میگرای جامعۀ میزبان از آن استقبال کردهدگان تعالیآنچه نويسن
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ها و مذهب عرفی را ذکر کرد که در شعر حافظ حضوری برجسته دارد. اين پاسخ محض

 کنند.چرايی اقبال آمريکای قرن نوزدهم و امرسن به حافظ را روشن می

 نوشتپی. 10
1. Ralph Waldo Emerson 
2. Joseph von Hammer-Purgstall 
3. Transcendentalism 

4. To J. W. 
5. Ghazelle 
6. Nature 
7. History 
8. Froncois Jost 

9. Simon Jeune 
10. Rene Wellek 
11. Prawer 
12. Aldridge 
13. Viktor Zhirmunsky 
14. Alexander Veselovsky 
15. Henry Remak 
16. Early National Period 
17. Philip Freneau 
18. American Renaissance 
19. Henry David Thoreau 
20. Nathaniel Hawthorne 
21. Herman Melville 
22. Walt Whitman 
23. The Poet 
24. Margaret Fuller 

25. Amos Bronson Alcott 
26. Frederic Henry Hedge 
27. Theodore Parker 
28. Herder 
29. Schleiermacher 
30. Hume 
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31. Unitarian Church 
32. Divinity School Address 
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